قنات - تقدیم به خانم دکتر لیلا صادقی

----------------------------
از ذهنم نقبی به دل زدم
در بغبغوی کبوتران چاهی

در دلهره های گمشده

با پیچ پیچ پلکانی 

که دندان هایش 

یکی یکی ریخته بود
نقب زدم

همچون آدمی که در دل تاریکی

زمین را می کاود

تا آب را به میعاد کوهپایه ها جاری کند

قنات شدم

از چاهی به چاهی

و آب

همچون توله سگی

کنارم می آمد و

دم تکان می داد

بالا را که نگریستم

آسمانم چهره ای شد

که در آن پرسش های بی پاسخ

ستارگان ابر زدهء آفرینشی نیامده بودند

از عاطفه به سوی تماشا گریختم

در ضربآهنگ نبض پریشان

در های و هوی بی کلمه

در اداراکی باستانی

که بر زبان پیشی بگیرد

نه سرود خواندم و نه چیزی گفتم

واژه ها را هنوز اختراع نکرده بودند

کتابم در چشم هایم ورق می خورد

و خوانندگانم هنوز به دنیا نیامده بودند
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